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بسم اله الرحمن الرحيم
الحمدله رب العالمين و صل اله عل سيدنا محمد و آله الطاهرين

بررس روایت سوم

ی از روایات که راجع به مسئله وجه وکفین است صحیحه فضیل است.
محمدُ بن يعقُوب عن عدَّة من اصحابِنَا عن احمدَ بن محمدٍ عن ابن محبوبٍ عن جميل عن الْفُضيل قَال: سالْت ابا عبدِ اله (علیه
نارِ ممونَ الْخا دمو ،منَع :قَال .«هِنولَتعبل ا نزِينَتَه دِينبلا ي و» :هال قَال الَّت ِينَةالز نا مم؛ هةارالْم نم نياعالذِّر نالسلام) ع

[1].نياروونَ السا دمو ِينَةالز

فضيل ازامام صادق سؤال مكند كه اين آيه شريفه‌ى «و لا يبدين زينتهن الا لبعولتهن» (اگر در ذهن شريف تان باشد بالاخره ما
زينت دوم را گفتيم مراد زينت باطنه است) فضيل سؤال مكند كه آيا ذراعين از همين مصاديق زينت در اين آيه شريفه
محسوب مشوند يا اين كه ذراعين عنوان اين زينت را ندارد! دقت بفرماييد كه سؤال از چيست؟ سؤال از ذراعين است یعن از

مرفق به پايين تا مچ. حال سؤال م کند آيا اين از اين زينت و از مصاديق اين زينت در اين آيه شريفه است يانه؟

حضرت مفرمايند :«نعم» و بعد مفرمايند: «و ما دون الخمار من الزينة» خمار آن است كه بر سر براى پوشاندن مو
مپوشانند و دور گردن هم مافتد. «ما دون الخمار» يعن آنچه كه زير چانه است، گردن و پايينتر از گردن باشد، اين از زينت
است و از همين زينت در آيه شريفه است. بعد مفرمايند: «و ما دون السوارين» النو هم عنوان زينت را دارد. حالا آيا ما دون

سوارين از سوار به پايين يعن به طرف اصابع هست يا به طرف مرفق «و ما دون السوارين من الزينة».

ديران كه به اين روايت استدلال كرده‌اند بر اینه (وجه و كفين ابدايش اشال ندارد) بيانشان اين است: مگويند «ما دون
الخمار» يعن از زير خمار به پايين، خمار موى سر را مپوشاند اما وجه مشوف است ما دونش يعن از زير ذقن و چانه به
پايين را مفرمايد بايد پوشيده بشود پس خود وجه پوشاندنش واجب نيست. «و ما دون السوارين» را معنا مكنند «السوار
بطرف مرفق» كه خود ذراع مشود و ما فوقش عبارت از كفين مشود. و در نتيجه با اين بيان مگويند از روايت استفاده

مشود.

استدلال اينهاي كه مگويند اين روايت فضيل دلالت دارد بر جواز ابداى وجه و كفين اين است : ما دون الخمار را مگويند
شامل وجه نمشود، از زير ذقن به پايين شامل مشود. ما دون السوارين از سوار به بعد عنوان ما دون را دارد اما خود كف

مشود ما فوق السوارين در نتيجه ابدايش جايز است.
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بيان مرحوم محقق خوئ (قدس سره)

 مرحوم محقق خوئ (قدس سره) مفرمايند[2]: اولا اگر ما بپذيريم معناى روايت اين است اما جواز الابداء ملازمه‌ى با جواز
النظر ندارد و همه بحث ما اين است كه آيا رجل اجنب متواند به وجه و كفين نظر بند يانه؟ حالا اگر گفتيم ابدايش جايز است
براى زن اين ملازمه ندارد با جواز النظر. اين فرمايش ايشان را ما گفتيم ولو اين كه به نحو كل درست است بين جواز الابداء و
جواز النظر ملازمه نيست، اما در خصوص اين مورد با قرائن مقاليه‌ى كه هم در آيات و هم در روايات وجود دارد اين ملازمه
وجود دارد؛ يعن اگر مگويند زن كدام قسمتش را متواند ابداء بند معنايش اين است كه مرد متواند آن قسمت راببيند، چون

قسمت‌هاى دير را نه جايز است ابداء بند و نه جايز است مرد او را ببيند.
 اما آن قسمت كه ابدايش جايز است ملازمه دارد با اين قرائن در آيات و روايات وجود دارد بر اين كه رجل هم متواند به آن
نظر كند. اما عمده مطلب دوم ايشان است؛ مفرمايند: اولا چرا شما ما دون الخمار را از زير ذقن به پايين معنا مكنيد! ما
دون اتفاقاً وجه را هم شامل مشود، ما دون الخمار وجه را شامل مشود، ما دون السوار هم كفين است، ما دون السوار

عبارت از كفين است ، از بالا به پايين آنجای که النو قرار مگيرد كف مشود ما دون سوار.

 لذا مفرمايد به نظر ما اصلا اين روايت درست در نقطه مقابل كسان است كه مخواهند از روايت براى جواز نظر به وجه و
كفين استفاده بنند؛ از روايت استفاده مشود وجه و كفين حرمت الابداء دارد و سترش و اجب است.

مناقشه حضرت استاد بر فرمایش مرحوم محقق خوئ (ره)

مناقشه ی كه الان مخواهيم بر فرمايش آقاى خوئ داشته باشيم اين است، سائل سؤالش از ذراع است اگر ما بياييم ما دون
السوارين را به كف دست معنا بنيم نتيجه‌اش اين است كه پس امام راجع به ذراعين حرف نزده است؛ پس نتيجه‌اش اين

مشود امام راجع به ذراعين جواب نداده‌اند.
سوال سائل اين است: «عن الذراعين من المرأة» سؤال از ذراع است، آيا اين از مصاديق آن زينت است كه فقط براى دوازده
گروه متواند ابداء بند؟ امام مفرمايد: «نعم ». بوييم امام با همين« نعم » جواب داد تمام شد، با همين نعم يعن «الذراعين
من الزينة الت لا يجوز ابدائها الا لبعولتهن او ...» و در «ما دون الخمار من الزينة و ما دون السوارين»، امام دو مصداق
ديرش را دارد بيان مكند، مخواهد بفرمايد علاوه بر اين كه ذراعين از زينت باطنه است، ما دون الخمار هم از زينت باطنه

است، ما دون السوار هم از زينت است ، در نتيجه هم كفين و هم وجه همه اينها مشود از زينت.

اگر كس از طرف مرحوم آقاى خوئ در مقابل اشال ما ( که اگر ما دون السوارين را به كفين بوييم پس امام جواب سائل را
نداده است) جواب اين است كه جواب سائل راكه داده هيچ؛ فرموده «نعم» دو مورد دير هم اضافه فرموده است.

يك مورد ما دون الخمار من الزينه ، ي هم ما دون السوارين را هم امام اضافه فرموده است. اگر اين جواب در مقابل آن
اشال ما داده بشود آیا اين اشال بطور كل بر طرف مشود؟ ما نته‌اى كه اینجا داريم اين است كه «ما دون الخمار» اصلا
ربط به « ذراعين» ندارد؛ روشن است خمار در قسمت سر وگردن است اصلا ربط به ذراعين ندارد. ما دون السوارين را آيا
همين كف دست، كفين و ا صلا كند؛ ما دون السوارين يعنته‌ى اضافه را امام دارد بيان ميك ن بطور كل وييم اصلاب

جواب آن ذراعين را با همان« نعم» امام بيان فرموده است.

 چون ما باشيم به حسب اول اين «و ما دون الخمار من الزينة و ما دون السوارين» تفصيل براى نعم است؛ اين عبارت و اين
جواب ظهور در اين دارد. « و ما دون الخمار و ما دون السوارين» تفصيل است، نعم اجمالش است اين تفصيلش است.



منتها امام در تفصيل يك مصداق دير هم گفتند كه ربط به سؤال سائل ندارد مصداق دیر است باید مرتبط با سؤال سائل
باشد و اگر باید مرتبط با سؤال سائل باشد آنجا باید بوییم ما دون .

خلاصه‌اش را عرض مكنم اگر ما بخواهيم بوييم كه اين« نعم» فقط جواب سؤال سائل است كه لازمه‌ى فرمايش مرحوم آقاى
خوئ اين است كه اين «نعم » اين جواب سؤال سائل است تمام شد و آن دو، دو مصداق دير براى زينت است.

اگر همين مقدار بوييم حق با مرحوم آقاى خوئ است؛ ول اين بر خلاف ظاهر روايت است.

 ظاهر روايت اين است كه امام اول بنحو اجمال فرموده‌اند، بعد دارند تفصيل مسئله را بيان مكنند.

 تفصيل اين است كه «ما دون الخمار من الزينة» و ما دون الخمار از ذقن مييرد تا انشتان پا را، و ما دون السوارين آن هم
من الزينة كه اين قسمت دوم كاملا منطبق بر سؤال سائل است، آن وقت بوييم ما دون يعن چه؟ بوييم دست شروعش از
اینجاست (اصابع) اگر شروع دست از اینجا (اصابع) شد مشود ما فوق سوارين، و ما دونش مشود ذراع. بنابراين دير اين

فرمايش ايشان فرمايش واردى نيست.

نته دير اين است كه طبق بيان مرحوم آقای خوئ كه «مادون الخمار» مشود زينت و وجه را ايشان جزء ما دون قرار داده
است، وجه ما دون بعض خمار است نه مادون تمام الخمار، تمام الخمار ما دونش از زير ذقن شروع مشود، اين مقدار كه
خمار بسته مشود وجه مشود ما دون جزئ از خمار نه تمام الخمار، ظاهر روايت هم اين است ما دون تمام الخمار بايد

باشد.

پس در نتيجه همانطورى كه مرحوم نراق در مستند، صاحب حدائق و شيخ انصارى (اعل اله مقامه الشريف) به اين صحيحه
فضيل كه سندش هم سند معتبرى است تمسك كرده‌اند براى ابداء وجه و كفين در زن به نظر ما اين استدلال استدلال تمام

است و اين بيان و معناى كه مرحوم آقاى خوئ فرموده‌اند قابل مناقشه است.

بیان نته ی اجتهادی

فهم روايات خيل مهم است و فقه الحديث روايات، آقايان! ي از نات كه در فقاهت بسيار مهم است فقه الحديث در روايات
است يعن واقعاً آن قدرت فقه اين است كه انسان بتواند واقعا روايات را كاملا با تمام جزئياتش دقيق اما در دائره فهم عرف
معنا بند. و اين روايت مؤيد آن عرض ما شد كه «و لا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها» بعد دارد «ولا يبدين زينتهن الا لبعولتهن»
گفتيم ما باشيم و آيه آن قسمت اول فقط زينت ظاهره را مگيرد، قسمت دوم فقط مربوط به زينت باطنه است. و سائل هم اينجا
دارد سؤال از زينت باطنه مكند منتها زنها چون معمولا ذراعينشان پيداست مخواهد بپرسد آيا اين هم جزء زينت باطنه هست

يا جزء زينت باطنه نيست.

بررس روایت چهارمروایت چهارم روایت مروک بن عبید است.
:لَه قُلْت :(علیه السلام) قَال هدِ البع ِبا نابِنَا عحصضِ اعب ندٍ عيبع نكِ بورم نع يسع ندِ بمحم ندَ بمحا نع يحي ندُ بمحم

ما يحل للرجل انْ يرى من الْمراة اذَا لَم ين محرماً قَال الْوجه و الْفَّانِ و الْقَدَمانِ.

در این روایت راوی م پرسد: اگر ز ن محرم نيست، چه مقدار از او را انسان متواند ببيند؟ زن كه اجنبيه است.



 يادتان باشد آن روايت كه بحثش مفصل بود ديروز كه «ما يصلح ان ينظر اليه من المرأة الت لا تحل له»، ما گفتيم ظهور در
اصلا براى ماست. يعن احها» اين روايت باز قرينه خوبيحرم ن فرمودند «من المرأة الت اجنبيه دارد، مرحوم آقاى خوئ
معلوم مشود سؤال از اين است، زن اجنبيه را به چه قسمت از او مشود ناه كرد، «قال: الوجه و الفان و القدمان» وجه،

كفان و قدمان پا.

اين روايت دلالتش بسيار خوب است و خود مرحوم آقاى خوئ هم دلالت اين روايت را پذيرفته‌اند؛ اما اشال كه در اين روايت
وجود دارد اين است كه مرسله است.

روایت پنجم

و عنْهم عن احمدَ عن اسماعيل بن مهرانَ عن عبيدِ بن معاوِيةَ بن شُريح عن سيفِ بن عميرةَ عن عمرِو بن شمرٍ عن ابِ جعفَرٍ
َلنَا ايا انْتَهفَلَم .هعنَا ما ةَ ومرِيدُ فَاطي (ه علیه وآلهال صل) هال ولسر جخَر :قَال ِارِينْصا هدِ البع نابِرِ بج ن(علیه السلام) ع
الْبابِ وضع يدَه علَيه فَدَفَعه ثُم قَال: السَم علَيم. فَقَالَت فَاطمةُ (علیها السلام): و علَيكَ السَم يا رسول اله. قَال: ادخُل؟ قَالَتِ:
.لَتكِ. فَفَعسار بِه عّكِ فَقَنفَتلْحم لةُ خُذِي فَضما فَاطي نَاعٌ. فَقَالق َلع سلَي ؟ قَالَتعم نم نَا وا خُلدا :قَال .هال ولسا ري خُلاد
نم و :؟ قَالَتعم نم نَا وا :قَال .هال ولسا ري منَع :؟ قَالَتخُلدا :قَال .هال ولسا ري مَكَ السلَيع و :كِ. فَقَالَتلَيع مَالس :قَال ثُم
فَقَال .ةادرج طْنب نَّهاك فَرصةَ (علیها السلام) امفَاط هجذَا وا و خَلْتد و (ه علیه وآلهال صل) هال ولسر فَدَخَل .ابِرج :كَ؟ قَالعم
رسول اله (صل اله علیه وآله) ما ل ارى وجهكِ اصفَر؟ قَالَت: يا رسول اله الْجوعُ. فَقَال رسول اله (صل اله علیه وآله):
ادع َّتا حهاصقُص نم دَّرتَحي الدَّم َلا تلَنَظَر هال فَو :ابِرج دٍ. قَالمحم ةَ بِنْتمفَاط شْبِعا ةعيالض عافد و ةعوالْج شْبِعم ماللَّه

[3].موكَ الْيدَ ذَلعب تاعا جفَم رمحا اههجو
این روایت از عمرو بن شمر، از امام باقر از جابر بن عبداله انصارى است که م گوید: حضرت خارج شدند من هم در خدمت
شان بودم، مخواستند بروند حضرت زهرا را ببينند. جابر مگويد كه ديدم وجه حضرت زهرا زرد شده است «كأنه بطن
جرادة» يك شم كاملا خال. جراده يعن آن كه دير خال محض محض را برايش مگويند. عرب به ملخ، جراده م گوید «
لانه يجرد الارض من ما فيها» اگر ملخ حمله كند به يك زراعت تمامش را از بين مبرد و جزء عذاب‌هاى اله است كه خدا
مفرمايد طوفان و جراد را براى اينها بعنوان عذاب نازل كرديم. ملخ را برايش مگويند جراد براى اينه هرچه هست مخورد و

از بين مبرد.

پیامبر (صل اله علیه وآله) فرمود: چرا وجه شما زرد است؟ «قالت يا رسول اله الجوع» فرمود: بخاطر گرسن. «فقال رسول
اله اللهم مشبع الجوعه و دافع الضيعة اشبع فاطمه بنت محمد (ص)» حضرت دعا كردند كه آن خداى كه سير كننده گرسنان
هست و بر طرف كننده سختها هست، فاطمه بنت محمد را سير بنما. «قال جابر: فو اله لنظرت ال الدم ينحدر من قصاصها
از محل رویش مو و پيشان اه كردم بعد از دعاى پيامبر ديدم كه «من قصاصها» یعنگويد: نعاد وجهها احمر». جابر م حت
ایشان مثل اينه خون دارد در رگها جارى مشود و چهره طبيع شد. «فما جاعت بعد ذلك اليوم» بعد از آن روز هم دير

حضرت زهرا هيچ گرسنه نشد.

راوى اين روايت البته ضعيف است، چرا که نجاش، عمرو بن شمر را تضعيف كرده و نجاش در روايات كه ازجابر نقل مشود
مگويد افرادى كه از جابر نقل كرده‌اند بعضها هستند كه روايت را اضافه كرده‌اند، ي از افرادى كه نقل مكند همين شخص

است.

 اگر اين واقعه بوده باشد كه حضرت زهرا وجهشان مشوف بوده براى جابر كه جابر نسبت هم نداشته با حضرت، آن وقت
معنايش اين است كه هم خود حضرت زهرا، معصومه است و هم اقرار النب بوده در حضور پيامبر، پس معلوم مشود ابداء



الوجه اشال ندارد.

خصوصاً اين كه اين را ضميمه بنيم چون در حال جوع شديد بوده دير حالت طبيع براى انسان كه رعايت بند حت تمام
مستحبات را هم مثلا شايد نباشد.

پس اولا روايت از جهت سند ضعيف است.

ثانیا از نظر دلالت اين است كه واقعاً با آن قضاياى ديرى كه راجع به حضرت نقل مشود ، با آن قضاياى كه خود پيامبر
گاه اوقات ابن كواء كور مآمد در خانه پيامبر ميمونه يا عايشه نشسته بودند و مخواستند بنشينند، پيامبر امر مكرد كه

برويد آنها اعتراض مكردند كه ابن كواء كور هست مفرمود كه: اگر او شما را نمبيند شما كه او را مبينيد.

خلاصه این روایت با این روایات اصلا سازگارى ندارد كه بوييم جابر با پيامبر رفتند حضرت زهرا هم به اين وضع بوده چنين
چيزى صحيح نيست.

و اشال سوم اين است كه اين كه نوشته «فما جاعت بعد ذلك اليوم» اين يك مطلب است كه هيچ كجا نقل نشده است؛ اگر يك
چنين معجزه‌اى از پیامبر بود كه با اين دعا حضرت زهرا براى هميشه از جوع نجات پيدا كردند اين بايد بعداً نقل مشد چنين

چيزى بعنوان معجزه پيامبر نقل مشد اما چنين چيزى نقل نشده است.

وصل اله عل محمد و آله الطاهرین

[1] ـ وسائل الشيعة، ج20، ص: 200 ح1 م25425.
[2] ـ و حيث إنّ الوجه مما لا يستره الخمار، و الف فوق السوار لا دونه، فتدل الصحيحة عل جواز إبدائهما.

و فيه: ما تقدم من أنّ جواز الإبداء لا يلازم جواز النظر إليه، فلا تدل هذه الصحيحة عل جوازه.
عل أن الصحيحة ف الحرمة أظهر من الجواز، فإنّ الظاهر أنّ المراد ب «ما دون الخمار» هو ما يعم الوجه أيضاً لأنّه مما يون
عل الرأس، فيون الوجه مما هو دونه لا محالة، و لا مبرر لملاحظة الخمار من أسفله أعن ما يون عل الذقن ك يقال: إنّ ما

دونه هو الرقبة خاصة، بل ما دونه الوجه فما دون.
كما أنّ الظاهر بل الواضح أنّ المراد ب «ما دون السوارين» هو ما يون دونهما إل أطراف الأصابع. و حمل ذلك عل الفاصلة

اليسيرة بينهما و بين الف، بحيث يون لف خارجاً من قوله (عليه السلام) «و ما دون السوارين» لا يخلو من تعسف.
أطراف الأصابع و الخمار و ما دونه مطلقاً من الزينة المحرم إبداؤها، فلا يبق أنّ الذراعين و ما دونهما إل إذن فالرواية تدل عل

وجه للاستدلال بها عل جواز النظر إل الوجه و الفين. (موسوعة الإمام الخوئ، ج32، ص: 43)
[3] ـ وسائل الشيعة، ج20، ص: 215 ح3 م25463.


